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نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999
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اسـتخدام

به تعدادی نیروی نگهبان ، لابی من ، خدماتی و 
کارگر فنی نیازمندیم. داشتن گواهی عدم اعتیاد 

الزامی می باشد. مراجعه حضوری به مجتمع 
درسا مهر 44487012

نیازمند کارمند خدماتی 
برای دفتر املاک

09347694041

به یک راننده همراه با وسیله نقلیه هایس جهت 
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل جامعه بازاریان و 

بازرگانان کیش نیازمندیم. 
شرایط احراز: 

*نداشتن سو پیشینه و اعتیاد
*دارای کارت سلامت و کلیه مدارک خودرو

*منظم و دقیق
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 

09179940451 تماس حاصل نمایید.

راننده با سواد ساکن جزیره نیازمندیم.
مراجعه حضوری:  خیابان فردوسی، ویلاهای 

مروارید، بلوک B3، واحد 715
07644424999

به تعدادی نیروی آشپز و 
کمک‌آشپز و سالن‌دار نیازمندیم

09337691550
09120801446

تماس از 7 تا 11 شب

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

موتور شارژی خریداریم 
09177656548

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

معلم خصوصی زبان )خانم( جهت تدریس خصوصی 
مجازی دعوت به کار می شود.

 تلفن هماهنگی 09347682955 
ساعت تماس 8 الی 15

    گروه حوادث -  محکوم به مرگ، در ماجرای دوستی 
خیابانی با یک دختر جوان، مرد بی گناهی را با ضربه‌های 

خنجر کشت!
جوان 25 ساله ای که سه سال قبل در ماجرای یک عشق 
خیابانی، مرد بی گناهی را با ضربات خنجر در یک میوه 
فروشی به قتل رساند، سپیده دم چهارشنبه گذشته اسیر 

طناب دار شد و به مجازات رسید.
این حادثه وحشتناک در هجدهم بهمن سال 97 هنگامی 
رخ داد که جوان 22 ساله ای به نام »سجاد« از مدتی قبل 
با دختری در یکی از مراکز معروف تجاری منطقه سی 
متری آشــنا شده بود. طولی نکشید که سجاد به »بهاره« 
دل باخت و این عشق خیابانی با دیدارهای حضوری و 

قرارهای ملاقات پنهانی و آشکار ادامه یافت.
آن ها که عنوان »دوســت اجتماعی« را برای خودشان 
برگزیده بودند به تفریح و گشت و گذار در حاشیه شهر 
و مناطق ییلاقی می رفتند و با یکدیگر خلوت می کردند 
اما درحالی که »سجاد« علاقه عجیبی به دختر جوان پیدا 
کرده بود، زمزمه های ارتباط او با جوانان دیگر در مرکز 
تجاری و همچنین رابطه عاشقانه اش با یکی از دوستان 

خودش در بازار تجاری پیچید.
»سجاد« که نمی خواست این گونه شنیده ها را باور کند 
خــودش را  توجیه می کرد که چنین موضوعی دروغ 
اســت اما آرام آرام ســوء ظن و تردید وجودش را فرا 
گرفت. او برای رهایی از این افکار سرگردان، دوستش 
»امیر« را زیر نظر گرفت. اگرچه در همین مدت کوتاه به 
ارتبــاط »بهاره« با دیگر افراد غریبه نیز پی برد اما باز هم 

نمی توانست آن دختر را فراموش کند.
او که به این عشق هوس آلود دلبسته بود این گونه خود 
را قانع می کرد که نباید به گذشــته »بهاره« کاری داشته 
باشــد در حالی که آن دختر همچنان به ارتباط دوستانه 
خود با دیگران نیز ادامه می داد. گزارش خراسان حاکی 
است، در این میان شعله های کینه و دشمنی بین امیر و 
سجاد زبانه کشید و این دوستی طوری رنگ خشونت 
و وحشــت گرفت که دوئل عشقی هولناکی بین آن ها 

آغاز شد.
»بهاره« نیز حدود 10 روز بود که به تماس های »سجاد« 
پاسخ نمی داد و کسی هم از او خبری نداشت تا این که 
بالاخره »سجاد« از یک خط تلفن دیگر به »بهاره« پیام داد 

و از او درخواست کرد به تماسش پاسخ دهد.
حدود ساعت 19 بود که »بهاره« با سجاد تماس گرفت 
ولی درحالی که عاشــق 22 ساله لب به شکوه و گلایه 
گشــوده بود از آن سوی خط صدای آشنایی را شنید و 
اصرار کرد که »بهاره« بگوید کجاســت و با چه کســی 
همراه شــده است؟! بهاره نیز خیلی خونسرد پاسخ داد 
در طرقبه اســت و با »امیر« به تفریح و گشــت و گذار 

می پردازد!
 »سجاد« با شنیدن نام »امیر« دیگر سررشته افکارش برید و 
به نقشه شوم یک جنایت گره خورد. او با ترفندی خاص، 
بهاره را به منزلش کشید و با تشریح عشق آتشین خودش 
که نمی تواند او را فراموش کند، تیغی را برداشت و برای 
اثبات این عشق خیابانی، دستش را برید تا با این خون به 
»بهاره« ثابت کند که به او علاقه مند است ولی در همین 

حال زنگ گوشــی بهاره به صدا درآمد و گفت وگوی 
تلفنی او با »امیر« در آن سوی خط دوباره ورق این عشق 

هوس آلود را برگرداند و صحنه هولناکی را رقم زد.
»سجاد« با مشاهده این گفت وگوی تلفنی، تصمیم گرفت  
از دوستش »زهرچشم« وحشتناکی بگیرد به همین دلیل 
چند بار با او قرار گذاشت تا یکدیگر را ملاقات کنند اما 
»امیر« که می دانســت این دیدار فرجام شومی خواهد 
داشــت، هر بار از رفتن به ســر قرار خودداری می کرد 
تــا این که بالاخره آخرین قرار خیابانی در بولوار ادیب  

گذاشته شد.
آن شــب پدر و مادر ســجاد هم در سفر بودند و او تا 
پاسی از بامداد با یکی از دوستانش به مشروب خوری 
پرداخت و صبح روز بعد منتظر »امیر« ماند اما از سوی 
دیگر »امیر« که  با خودروی پراید مسافرکشی می کرد 
و می ترســید به تنهایی با سجاد روبه رو شود به یک 
بهانه واهی پســر خاله 42 ساله اش را سوار پراید کرد 
و به طرف محل قرار به راه افتاد. »امیر« که دیگر کمی 
جرئت پیدا کرده بود در حالی که پشت فرمان خودرو 
قرار داشت و تلفنی با »سجاد« کری خوانی می کرد به 
او گفت: من در محل قرار هستم! اگر جرئت داری بیا!...

هنوز حرف های تلفنی امیر ادامه داشت که ناگهان دو 
جوان کنار شیشــه خودرو سبز شدند. در این هنگام 
ســجاد درحالی که دسته خنجر را در دست می فشرد 
به امیر گفت: پیاده شو! ولی امیر با دیدن تیغه خنجر و 
از شــدت ترس پدال گاز را فشــرد و فرار کرد. هنوز 
مســافت زیادی  راطی نکرده بودند که علی پسرخاله 

امیر، از او خواســت خودرو را متوقف کند تا بفهمد 
ماجرا چیســت؟ و آن جوان چرا دست به چاقو کشی 

زده است؟!
چند لحظه بعد مرد 42 ســاله و متاهل پیاده به طرف 
سجاد رفت تا علت را جویا شود ولی سجاد که حس 
غرور و خشم وجودش را فراگرفته بود به سوی علی 
حمله ور شد. مرد بی گناه که هنوز نمی دانست درگیر 
چه مخمصه شومی شده است از شدت ترس به طرف 
یک میوه فروشی در آن سوی خیابان گریخت و وارد 
فروشگاه شد تا پناه بگیرد اما جوان 22 ساله عاشق پیشه 
که همچنان فریاد می کشید ابتدا با کلم و پرتقال مرد 42 
ساله را هدف گرفت و سپس با خنجر به جانش افتاد 

و او را زیر ضربات وحشتناک سلاح سرد قرار داد.
این گزارش حاکی است، چند دقیقه بعد و با فرار سجاد 
از صحنه حادثه، مرد مجروح به بیمارســتان طالقانی 
انتقــال یافت اما تلاش پزشــکان برای نجات وی بی 
نتیجه ماند و او بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربات 

خنجر جان سپرد.
این گونه بود که پرونده ای جنایی تشکیل شد و با حضور 
قاضی ویژه قتل عمد در محل جنایت، تحقیقات برای 
دستگیری قاتل فراری ادامه یافت. طولی نکشید که با 
بازبینی دوربین های مداربسته توسط قاضی احمدی 
نژاد )قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه( متهم 

فراری دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.
پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب  و 
با توجه به اهمیت این ماجرای جنایی که موجب خدشه 

به امنیت عمومی مردم شده بود، پرونده با دستور مقامات 
ارشد قضایی به شعبه ششم دادگاه کیفری یک سپرده شد 
تا قضات زبده این شعبه به جنایت مذکور رسیدگی کنند.
مدتی بعد جلسات دادگاه به ریاست قاضی جواد شاکری 
و مستشاری قاضی هادی دنیادیده آغاز شد و متهم پای 
میز محاکمه ایستاد. قضات دادگاه در حالی به محاکمه 
متهم به قتل پرداختند که فیلم این جنایت وحشتناک نیز 
در یکی از جلسات دادگاه به نمایش درآمد به گونه ای که 

متهم هیچ دفاعی برای فرار از مجازات نداشت.
اگرچه او مدعی شد که بر اثر عوارض مصرف مشروبات 
الکلی دست به جنایت زده است ولی این دفاع او نیز مورد 
قبول دادگاه واقع نشد چرا که قضات باتجربه این شعبه 
چنین استدلال کردند که اگر در حال طبیعی نبودید پس 

چگونه راه فرار را تشخیص دادید؟! و...
این گزارش حاکی است، در نهایت قضات دادگاه پس 

از مشورت های قانونی، رای به قصاص نفس متهم 22 
ساله در ملأ عام دادند که این رای به تایید قضات دیوان 

عالی کشور نیز رسید و آماده اجرای حکم شد.
در حالی که عشق آتشین سجاد به اشک های پشیمانی 
گره خورده بود، سپیده دم روز چهارشنبه گذشته مقدمات 
اجرای حکم این پرونده با صدور دستوری قاطع از سوی 
قاضی محمدرضا دشتبان )معاون دادستان مرکز ( فراهم 
شد و در حالی که اولیای دم حاضر به گذشت نشدند، این 
جوان که حالا به 25 سالگی رسیده بود،  با حضور قاضی 
زرگر )قاضی باتجربه اجرای احکام دادسرای عمومی و 
انقلاب ( و دیگر مقامات و مدیران ذی ربط، پای چوبه 
دار رفت و به مجازات رسید تا دیگر جوانانی که درگیر 
ماجرای عشق و عاشقی های خیابانی و هوس آلود می 
شوند، از این حادثه تلخ درس عبرت بگیرند و بدانند که 
فرجام چنین دوستی هایی بسیار تلخ و گریزناپذیر است.

»عاشق خیابانی« اسیر طناب دار شد

اعتراف پسر به قتل مادر
گروه حوادث -  در جریان یک درگیری خانوادگی در پایتخت، پســری خشــمگین مادرش را به قتل رساند 

و پدرش را تا حد مرگ کتک زد.
ظهر چهارشــنبه گذشته ساکنان ســاختمانی 3طبقه در تهران متوجه صدای درگیری از خانه زن و شوهری 
شدند که به همراه پسرشان در طبقه دوم زندگی می‌کردند. همسایه‌ها بارها صدای مشاجره از خانه این زوج 

و پسرشان را شنیده بودند.
به‌نظر می‌رسید پسر جوان این خانواده مدام با پدر و مادرش درگیری دارد. یکی از همسایه‌ها که شماره تلفن 
دختر خانواده را داشت با او تماس گرفت. دختر خانواده متاهل بود و در جای دیگری زندگی می‌کرد و وقتی 
از همسایه شنید صدای مشاجره از خانه پدر و مادرش ساختمان را پر کرده، از همسایه خواست تا به مقابل 

خانه آنها برود و ببیند ماجرا از چه قرار است.
همسایه لحظاتی بعد خود را به مقابل آپارتمان زوج سالخورده رساند و زنگ را به صدا در آورد. پسر خانواده 
هراسان و سراسیمه در را باز کرد و گفت چیزی نشده و مسائل خانوادگی است. این را گفت و در را بست. 
اگرچه صدای مشاجره دیگر قطع شده بود، اما دختر خانواده وقتی این اتفاقات را از زبان همسایه شنید نگران 

شد و دقایقی بعد خود را به خانه پدر و مادرش رساند و با صحنه هولناکی روبه‌رو شد.
گزارش یک قتل خانوادگی

»پسری در درگیری مادرش را به قتل رسانده و پدرش را مجروح کرده است«، مأمور کلانتری فرجام با گفتن 
این جمله، ماجرای یک قتل خانوادگی را به قاضی حبیب‌الله صادقی، بازپرس کشیک قتل تهران گزارش کرد 

و طولی نکشید که بازپرس به همراه تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران قدم در صحنه جرم گذاشتند.
مقتول، مادر خانواده و زنی 75ساله بود که بی‌جان روی زمین افتاده و پدر خانواده نیز به‌شدت مصدوم شده و 
در کنج اتاق افتاده بود. عامل قتل مادر کسی جز پسر 36ساله خانواده نبود که با ضرب و شتم و چاقو مادرش 

را به قتل رسانده بود. او مجرد بود و با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. پسر جوان پدرش را هم کتک زده بود که 
پیرمرد به‌شدت از آنچه اتفاق افتاده بود، شوکه بود.

با این حال مأموران به تحقیق از او پرداختند و او گفت: پســرم مدام با ما درگیری داشــت. روز حادثه اصلا 
متوجه نشــدم که بر ســر چه موضوعی با مادرش درگیر شــد. اما ناگهان صدای درگیری آنها را شنیدم. از او 
خواستم صدایش را پایین بیاورد، اما او به سمتم هجوم آورد. با من درگیر شده و با مشت چند ضربه به سرم 
زد. ضربات او به حدی بود که روی زمین افتادم و تقریبا نیمه هوش و گیج بودم. پســرم ناگهان به ســمت 

مادرش حمله کرد و...
دختر خانواده که بی‌تابی می‌کرد و نخســتین کســی بود که با جسد مادر مواجه شده بود در تحقیقات گفت: 
برادرم بیماری دوقطبی دارد. روز حادثه من در خانه‌ام بودم که با تماس یکی از همسایه در جریان این درگیری 
قرار گرفتم، خودم را به اینجا رســاندم و با کلیدی که از خانه پدرم داشــتم وارد آنجا شــدم و چشمم به این 

صحنه وحشتناک افتاد.
در ادامه مأموران به تحقیق از همســایه‌ای پرداختند که ماجرای درگیری را به دختر خانواده اعلام کرده بود. 
وی گفت: پسر مقتول به‌شدت پرخاشگر بود و مدام با خانواده‌اش درگیری داشت. روز حادثه وقتی صدای 
مشاجره آنها را شنیدم به دختر خانواده زنگ زدم. او از من خواست موضوع را پیگیری کنم. من هم به مقابل 
خانه زوج رفتم و در را زدم. اما از ترســم چند پله پایین‌تر ایســتادم. پسر جوان در را باز کرد و گفت مشکلی 

نیست. من سراغ مادرش را گرفتم که او گفت حالش خوب است. بعد در را بست.
ماموران، پسر خانواده )متهم به قتل( را دستگیر کردند و او در بازجویی‌ها به قتل مادرش و مصدوم کردن پدرش 
در درگیری خانوادگی اقرار کرد و با دستور بازپرس جنایی تهران در اختیار کارشناسان پزشکی قانونی قرار 
گرفت تا سلامت روانی وی بررسی و پس از آن درباره انگیزه اصلی او از این جنایت خانوادگی تحقیق شود.


